
 

 

 در مذهب اهل سنت السلامعليهبدعت نبودن عزاداری برای امام حسين
 «با استناد به سيره پيامبر اکرم»

 *الاسلام والمسلمین سید تیع واودیحجت

 هاشار 
ابن تیمیه و پیروان افراطی وی ادعا دارنـد کـه گریسـتن در مـر  ع یـ ان و اقامـه عـ ا بـرای امـام 

 کـه سـنت نبـویروا نیست؛ بلکه بدعت، حرام و موجب شـرک اسـت؛ حـال آن حسین
آیـد، گریسـتن بـر مـر  گونه که از منابع اهل سـنت بـه دسـت میکندا آنخلاف آن را ثابت می

در مـر  ع یـ ان خـود  ع ی ان، جای  و بلامانع استا موارد فراوانی وجود دارد که پیامبر خدا
گریستا روایات فراوانی نی  از همسران و صحابه آن حضرت وجـود دارد کـه وی شـهادت امـام 

گـذار عـ اداری بـرای امـام سـتا ایشـان خـود پایهگریکرد و بر آن میرا پیشگویی می حسین
بدعت بـودن عـ اداری بـرای امـام »جهت، ادعای بوده است؛ بدین شهیدان، حسین بن علی

اعتباری نداردا بسیاری از علمای اسـلام )مـذاهب مختلـف(، ابـن « و شهدای کربلا حسین
معرفی « منحرف از اسلام»را  تیمیه و معتقدات وی و همفکران افراطی وی را مردود دانسته و آنان

 انداکرده

 عزاداری برای سيد الشهدا يتمشروع

در ن د همه مذاهب اسلامی هم  عبدالله الحسینع اداری و گریه بر امام شهیدان حضرت أبی
مشروع و مباح است هم بسیار پسندیده، مستحب، دارای پاداش الهی و نشانه اعتقاد عمیق امـت 

و شـیعیان  بیـتاستا این مسئله نـ د پیـروان اهل و طهارت بیت عصمتاسلام به اهل
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)هر سه مذهب رایب امامی اثناعشری، زیدی و اسماعیلی( مبرهن و پذیرفته شـده اسـت و در آن 
گونه تردید و ابهامی وجود ندارد؛ اما نـ د پیـروان اهـل سـنت )از هـر چهـار مـذهب رایـب هیچ

شده است؛ ولی برخی از سلفیان که خود را به یکـی  شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی( نی  پذیرفته
و حتـی گریسـتن در  چسبانند، نسبت به ع اداری برای امـام حسـیناز مذاهب اهل سنت می

شـمارند، بلکـه آن را بـدعت در دیـن تنها آن را مـردود میمر  ع ی ان، موضع منفی گرفتـه و نـه
کـه دهند؛ درحالیده و به آنان نسبت شرک میبسا معتقدان به ع اداری را تکفیر نمودانند و چهمی

مذاهب رسمی اهل سنت، چنین موضع افراطی و منفی را از خود بروز ندادنـد و بسـا بـا پیـروان 
که احمد بن حنبل، پیشوای حنبلیان در روایتی اند؛ نمونه اینعقیدهدر این مسئله هم بیتاهل

 صحیح از ربیع بن منذر چنین آورده است: 
ُُ فِیهَیا عن الرا  مَعَتَیا عَیْهَیا ََ بِیعُ بْنُ مُهْذِرح عَنْ اَبِیِ ح قَالَ: کَانَ حَُ یْنُ بْنُ عَلِی   یَُ یولُ: مَینْ 

ةَ  ُ ح عزّو ل الْنَها ُُ اللا ُُ فِیهَا قَطْرَةًح اَثْوَا مْعَةً اَوْ قَطَرَتْ عَیْهَا   1؛ََ
فرمـود: یشه می، همربیع بن منذر نقل کرد که پدرش چنین گفت: حسین بن علی

هر کس چشمانش برای ما پر از اشک شود یا قطره اشکی برای ما بری د خداوند او را در 
 بهشت جای خواهد دادا

انـد برخـی از سـلفیان بـا که پیشوایان سایر مذاهب اهل سنت نی  چنین روایاتی را نقل کردهبا این
بـاب عـ اداری بـرای امـام  استناد به برخی از روایـات ناصـحیح و حتـی روایـات موضـوعه، در

انـدا ایجـاد تردیـد و شـبهه نموده بیـتو شهدای کربلا و سایر ائمه اطهـار و اهل حسین
برخی مانند ابن تیمیه و پیروانش پا را فراتر گذاشته و آن را بدعت در اسلام نامیدندا گرچه دیـدگاه 

ب اخـتلاف میـان امـت شان سرچشمه گرفتـه و موجـگریافراطی و باطل آنان از اندیشه خارجی
ای، صـورت کتابخانـهها وجود ندارد، در این مقالـه بهاسلامی شده و هیچ پایه و اساسی برای آن

در گریستن و سوگواری و ع اداری در مـر  ع یـ ان را از  خداتلاش خواهیم کرد سنت پیامبر 
هابیـان مخـالف منابع معتبر اهل سنت نقل و بررسی نموده و باطل بـودن نظـرات ابـن تیمیـه و و

 را به اثبات برسانیما بیتاهل

 ادعای بدعت بودن عزاداری

در میان علمای اسلام )شیعه و اهل سنت(، پیش از هر کس، ابـن تیمیـه بـا اسـتناد بـه برخـی از 
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گری بـرای و هرگونـه اقامـه مـاتم و نوحـه روایات، مدعی شده که ع اداری برای امـام حسـین
را بـه سـبب عـ اداری بـرای  بیتاست و بر پیروان مکتب اهلمردگان حرام و بدعت در دین 
 های ناروا داداشهدای کربلا تاخت و نسبت

داشت و  بیتبعد از او، شاگردش ابن قیم جوزی نی  سرِ ناسازگاری با پیروان مکتب اهل 
آنان را به شرک متهم کرده استا بعدها محمد بن عبدالوهاب )مؤسس مسلک وهابیت( و پیروان 

ناحق سخنان فراوانی منتشر کردند؛ برای نمونه، ابـن های او همین راه را طی نموده و بهعقیدههم و
از  ، برپـایی سـوگواری را بـا اسـتناد بـه روایتـی از پیـامبر اکـرممنهاا  السانةتیمیه در کتاب 

 1دارداهای شیعه بیان میحماقت
عنه اللهته شـدن حسـین، رضـیاو در جای دیگر این کتاب قائل است که شیطان به علت کش

سرایی در روز عاشورا، برای مردم دو بدعت به وجود آورد: نخست اندوهگین شدن و بدعت نوحه
ها بـه ها و دوم توسعه دادن آنسراییزدن بر خود و صیحه و گریه و تشنگی کشیدن و مرثیهاز ضربه

دخیل نبوده و بـا گناهکـاران سب و لعن درگذشتگان و داخل کردن کسانی که در ماجرای عاشورا 
 2همراه نبودندا

 گفت: السنة و البدعة کتابوی در 
پس طائفه نادان و ستمگر، یا طائفه ملحد منافق و طائفه گمراه منح  )شیعیان( به ایـن 

عنه و ولایـت اللهاند که برای اظهار ولایت مولایشان حسـین، رضـیسمت کشیده شده
ــدوه و نوحــهبیــت او، روز عاشــورا را روز مــاهل ــرار داده و شــعار اتم و ان گری خــود ق

صورت و پاره کـردن جامـه و عـ اداری هماننـد عـ اداری جاهلیت، مانند ضربه زدن به
 3جاهلیت را اظهار و ابراز دارندا

گذار مسلک وهابیت( نی  به تبعیت از ابن تیمیه یکـی از کارهـای محمد بن عبدالوهاب )پایه
دهنـد؛ تـرک عنه را روز ماتم قرار میاللهند که روز مر  حسین، رضیداها را این میزشت رافضی
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 1کننداگری و گریه و زاری میزینت کرده و ح ن خود را ابراز و نوحه

 پاسخ به ادعای بدعت بودن عزاداری
توان پاسـ  داد کـه از جهات مختلف می بیتبه این ادعای واهی و شبهه فکریِ دشمنان اهل

پـردازیم کـه همـه مـذاهب و طوایـف اسـلامی آن را نها به بُعـد سـیره نبـوی میدر این نوشتار، ت
 انداپذیرفته

 در مرگ عزیزان گریه پيامبر . 1

دادن ع ی ان، امری فطری و از شدت محبت انسان به شـخ  گریستن و ع ا گرفتن برای از دست
اسـت و نبایـد آن را بـا دهنده حس عاطفی افراد به یکـدیگر گیرد و نشانوفات یافته سرچشمه می

در ابـواء بـر  آمده است هنگامی که پیـامبر اکـرم تاریخ المدینهکفر و شرک درهم آمیختا در 
کنیـد؟ آن روی قبر مادرش آمنه بنت وهب گریه کرد، برخی بر او خرده گرفتـه کـه چـرا گریـه می

خُذُ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ مِنَ الر  »حضرت فرمود: 
ْ
خَذَنِ  مَا یَأ

َ
بْکَانِ فَأ

َ
ذِی أ ةِ؛ فَذَلِکَ الا آن حسی کـه بـین  2؛«قا

 فرزند و پدر از رقت قلب وجود دارد، مرا فرا گرفت و به گریه آوردا
این سخن پیامبر یعنی، گریه بر درگذشتگان امری عـاطفی و انسـانی اسـت؛ امـا اگـر از روی 

جب ارتـداد یـا بروزدهنـده ناسپاسی و نارضایتی و یا کفرگویی به خدای سبحان باشد، حرام و مو
 الحاد فرد است؛ ولی این حالت برای گریستن یا غیر گریستن انسان تفاوتی نداردا

وجـود دارد کـه آن حضـرت در مـر  عـادی یـا  موارد متعددی در تاری  زنـدگی پیـامبر
تـوان در مـوارد زیـر هایی از آن را میشهادت ع ی ان خود گریست و دیگران را گریاند کـه نمونـه

 شاهده کرد:م
 الف. گریه در فراق مادر

و بسـیاری از منـابع  سنن ابن ماجاهو  سنن نسائی، داودسنن أبی، مسند احمد، صحیح مسلمدر 
قبـر مـادرش را در ابـواء  معتبر اهل سنت، این روایت از ابوهریره نقل شـده کـه پیـامبر اکـرم

 یاندازیارت کرد و خود بسیار گریه کرد و همراهان و اطرافیان را گر

قبـر مـادرش را  ابـوهریره گفـت: پیـامبر»گونه نقل شده اسـت: ، به اینصحیح مسلمدر 
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 1«ازیارت کرد؛ پس خود گریه کرد و همه اطرافیانش را گریاند
الل  عن سلیمان بن بریدُح عن ابی ح قیال: اار الهبی ح ییل »حاکم نیشابوری آمده:  مستدرکدر 

قبر مادرش )آمنـه  پیامبر 2؛« هعح فلم یر باکیا اکثر من یومئذعلی  و آل  و سلم قبر امّ  ف  الف م
گاه آن حضـرت دار )رزمنده( زیارت کرد؛ پس هیچبنت وهب را در ابواء( به همراه ه ار نفر نقاب

هیذا »دیده نشده بود که مثل آن روز گریه کرده باشدا حـاکم نیشـابوری در پایـان حـدیث افـ ود: 
 «ایخر اُو لمحدیث یحیح عل  شرط الشیخین 

 ابن شبه نمیری نی  این روایت را چنین نقل کرد:
مکه را فتح کرد )در بازگشت از مکـه( بـه حـرم قبـری رسـید و در  چون پیامبر خدا

آنجا نشست و همراهان او نی  دورش حلقه زده و نشستندا وی آن قبر را همانند شخ  
کـردا که گریـه می؛ درحالیزنده، مخاطب خود قرار داده بود و پس از ساعتی برخاست

در این هنگام عمر بن خطاب که بیش از دیگران نسبت به آن حضرت جرئت داشت، به 
ن دش رفت و گفت: پدر و مادرم فدای تو ای رسـول خـدا! چـه چیـ ی تـو را گریانـد؟ 
فرمود: قبر مادرما من از خدا اذن خواسـتم کـه او را زیـارت کـنما بـه مـن اذن داد و از 

یش استغفار کنم، به من اذن نداد؛ پس من به یادش افتادم و در کنـار قبـرش خواستم برا
 3نشستم و برایش گریستما

و همراهان او در مکان ابواء بر روی قبر مـادرش آمنـه بنـت  بر اساس این روایات، گریه پیامبر
 انکار استاوهب، از مسلمات تاری  و غیرقابل

 ب. گریه در شهادت حمزه ابن عبدالمطلب

بسـیار گریـه کـرد و در  در شهادت عموی خـویش حمـ ه ابـن عبـدالمطلب پیامبر اکرم
بازگشت از جنگ اُحد به مدینـه، مـردم را بـه عـ اداری بـرای وی و شـهدای اُحـد وادار نمودنـدا 

، تااریخ ابان اریارو  اصابه، اسد الغابه ،استیعابمورخان اهل سنت در منابع تاریخی خود، مانند 
 گردد:ها اشاره میاند که به برخی از آنعبارات گوناگون بیان کرده این مطلب را در

شدت گریست کـه ماننـد در شهادت حم ه به عبدالله بن مسعود روایت کرد: رسول خدا
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گاه ایستاد و با صدای بلند گریـه سـر آن را از آن حضرت ندیده بودیما جنازه او را در قبله نهاد و آن
ازآن فرمود: ای عموی رسول خدا! ای شیر خدا و شیر رسول خـدا! و پسکه بیهوش شد داد تا این

ها از پیامبر! ای کسـی کـه کننده سختیای حم ه! ای انجام دهنده کار خیر! ای حم ه! ای برطرف
 1دشمن را از برابر رسول خدا دور کرده و وجود او را نگهداری نمودی!

 ج. گریه در شهادت جعفر طيار

، معـروف طالبدر شهادت جناب جعفر بن ابی سنت، گریه پیامبر اکرممنابع معتبر اهل 
 اندابه جعفر طیار در ماجرای جنگ موته را گ ارش کرده

 بلاذری این واقعه را چنین گ ارش نمود:
بر اسماء بنت عمیس وارد شـد و ایـن  که خبر شهادت جعفر رسید، پیامبرهنگامی

ــه او تســلیت گفــتا در همــین ه وارد شــد؛  نگــام حضــرت فاطمــهمصــیبت را ب
ــه میدرحالی فرمــود:  گفــت: وای عمــویم! پــس رســول خــداکــرد و میکــه گری

گاه منصرف شد و به خانه خـود که گریه کنندگان، باید بر مثل جعفر بگریندا آنراستیبه
رفت و به اهل خانه خود فرمود که برای خـانواده جعفـر طعـامی تهیـه کننـدا خـود آن 

گرفت و بر سـرش دسـت ان بود و عبدالله پسر جعفر را در آغوش میحضرت متوجه آن
که اشک از چشمان آن حضرت جاری بـود و دسـت بـه دعـا بـرد و کشید؛ درحالیمی

فرمود: بار خدایا! در آل جعفر افرادی را به یادگار بگذار کـه بهتـرین کسـانی باشـند از 
 2بندگان صالح تو که تاکنون آفریدیا

 ای موتهد. گریه برای شهد

جهـت دفـع  سریه موته، در سال هشتم هجری قمری در سرزمین شام به فرمان رسـول خـدا
های نیروهای وابسته به امپراتوری روم، واقع گردید و در آن جنگ نابرابر سه تـن تجاوزها و شرارت

دند از فرماندهان به ترتیب: زید بن حارثه، عبدالله بن جعفر و عبدالله بن رواحه به شـهادت رسـی
 و سایر صحابه در شهادتشان گریستندا خدا و پیامبر

 آمده:صحیح بخاری این موضوع در منابع متعدد اهل سنت درج شده است؛ ازجمله در 
ییدا و  عریرا و ابین رواحیة للهیا  قبیل أن  عه : أن الهب الل عن أنس رض  نع  ا

                                                           

 ا526، ص 1، ج حنیفةشرح مسند ابیو ملاعلی قاری هروی،  335، ص 2، ج سیرة الحلبیةبی، ا ابوالفرج حل1
 ا43، ص 2، ج أنساب احشرافا بلاذری، 2
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ید فأییب؛ ثم أخذ  عرر فأیی ب؛ ثیم أخیذ ابین رواحیة یأتیهم خبرهم؛ ف ال: أخذ الرایة ا
  1؛فأییب و عیهاُ تذرفان. حت  أخذ الرایة سیف من سیوف الل ؛ حت  فتح الل  علیهم

پیامبر چگونگی شهید شدن زید و جعفر و ابن رواحـه را، پـیش از رسـیدن خبـر آنـان، 
برای مردم توصیف کرد و فرمود: زید پرچم را برگرفت و ضـربت خـورد و شـهید شـد؛ 

ازآن ابن رواحه پـرچم را گرفـت و ا برگرفت؛ او نی  شهید شد؛ پسسپس جعفر پرچم ر
کـه پـرچم را که اشک از دیدگانش جاری بود، فرمـود: تـا اینشهید شدا پیامبر درحالی

 ای از رزمندگان خدا گرفت تا برایشان پیروزی را به ارمغان آوردارزمنده

 . گریه بر فرزندش جناب ابراهيمـه

ه منوره، در سال هشتم هجری، یـک پسـر از بـانو ماریـه قبطیـه بـه پیـامبر خداوند متعال در مدین
نشین در سال دهـم هجـری عنایت نمود که نامش را ابراهیم گذاشت؛ ولی این فرزند دل خدا

بیت او را در انـدوه و مـاتم و اهل در شان ده و به روایتی در هجده ماهگی از دنیا رفت و پیامبر
 ای که موجب اعترا  برخی از صحابه گردیداگونهحلتش گریست؛ بهفرو برد و آن حضرت در ر

از انس بن مالک  سنن ابن ماجهو  داودسنن أبی، صحیح مسلم، صحیح بخاریاین ماجرا در 
 روایت گردیدا

 نقل کرد: صحیح بخاری
ن د دایه ابـراهیم،  گوید: همراه پیامبر خداعنه روایت است که میاللهاز انس، رضی

ابـراهیم را بوسـید و بغـل گرفـتا بعـدازآن،  ابوسیف قین رفتیما رسول خـدا به نام
نــ د فرزنــدش  دادا رســول خــدادوبــاره نــ د او رفتــیما ابــراهیم داشــت جــان مــی

پُر از اشـک شـدا  رفت که در حالِ جان دادن بودا چشمان رسول خدا )ر (ابراهیم
گرییـد؟ ا! شما هم میگفت: ای رسول خد )ر (در این وضعیت، عبدالرحمن بن عوف

فرمود: ای فرزندِ عوف! این رحمت است و به گریسـتن ادامـه داد و فرمـود:  پیامبر
نچه پروردگارمـان گوییم؛ ج  آگرید و قلب اندوهگین است و ما سخنی نمیچشم می

 2را خشنود سازدا ای ابراهیم! ما از فراوِ تو اندوهگینیما

                                                           

 ا4014، ح 585، ص 7، ج فتح الباریا ابن حجر عسقلانی، 1
 ا83، ص 2، ج صحیح البخاریا بخاری، 2
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د که آن حضرت بر سایر بستگان یا صـحابه خـود گریسـتند و غیرازاین نی  موارد فراوانی وجود دار
کـه غیـر از منعی نـدارد؛ مگـر آن اند که گریه کردن و ع ا گرفتن برای مردگان هیچعملًا نشان داده

 گریستن، مرتکب کار حرامی مثل صورت خراشیدن گرددا

 در مظلوميت امام حسين گریه پيامبر. 2
در مظلومیت و شهادت سب  دومـش،  دارد که پیامبر خدا در منابع اهل سنت، مواردی وجود

 کنیماها اشاره میهای گوناگون گریست که به برخی از آندر مناسبت حضرت امام حسین

 سلمهالف. حدیث ام

 روایت کرد: سلمه همسر رسول خداطبرانی از سلفیان معروف اهل سنت از بانو ام
ح یَیلا الل ُ َ  کَانَ الْحََ نُ وَ الْحَُ یْنُح رَضِ  بِی   اللیُ  عَلَیْیِ ح فی  عَهْهُمَا یَلْعَبَانِ بَیْنَ یَیدَیِ الها

ال لام؛ ف یال: ییا محمیدن ینّ امّتیک ت تیل یبهیک هیذا مین بیت ؛ فهزل  برئیلح علی 
  1؛بعدک؛ فأومأ بیدُ ال  الح ینح فبک  رسول الل  و ضمّ  ال  یدرُ

کردنـدا در همـین بـازی می مبر خـدازمانی حسن و حسین در خانه من جلوی پیا
هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد! همانا امـت تـو بعـد از رحلتـت پسـرت را 

گریسـت و حسـین را در  کشند و با دست به حسین اشـاره نمـود؛ پـس پیـامبرمی
 آغوش گرفتا

 ب. حدیث عائشه 

 روایت کرد: طبرانی از بانو عائشه همسر رسول خدا
وارد شد و بر سر و دوش حضـرت  )ر (ل شنیدن وحی بود که حسیندر حا پیامبر

پرسید: آیا حسین را دوست  کردا جبرئیل از پیامبر خدارفت و با او بازی میبالا می
زودی فرمود: چرا دوست نداشته باشم؟ جبرئیل گفت: امت تو بـه داری؟ پیامبرمی

ری از خـاک سـفید را بـرای کشند؛ سپس جبرئیل دسـتش را دراز کـرد و مقـدااو را می
شودا چون جبرئیـل آورد و گفت: فرزندت در سرزمینی به نام طفّ کشته می پیامبر

کـه خـاک در دسـت داشـت، گریـه خارج شد، حضرت درحالی از محضر پیامبر

                                                           

 ا108، ص 3، ج المعجم الکبیرا طبرانی، 1
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 1کردامی

 ج. حدیث ام الفضل

 الفضل )همسر عباس بن عبدالمطلب( چنین آورده است:از بانو ام تاریخ دمشقدر 
وارد شـدم و گفـتم: ای رسـول خـدا! مـن در شـب گذشـته خـواب  بر پیامبر خـدا

ای؟ گفتم: خیلی سخت اسـتا فرمـود: چیسـت؟ ناخوشایندی دیدما فرمود: چه دیده
 ای از جسد شما جدا شد و در دامنم قرار گرفتا رسول خداگفتم: دیدم گویا قطعه

آورد و در دامـان تـو به دنیا میای؛ فاطمه حامله است و پسری فرمود: چی  خوبی دیده
فرمـوده بـود  گونه کـه پیـامبرازآن، فاطمه همانالفضل گفت: پسگیردا امجای می

 حسین را به دنیا آورد و او در دامن من جـای گرفـتا روزی خـدمت رسـول خـدا
رسیدم و حسین را در دامان آن حضرت نهادما اندکی بعد توجهش از من منصرف شدا 

باردا گفتم: ای نبی خدا! پدر و مادرم به آسا اشک میسیل دگان پیامبرناگاه دیدم دی
شود؟ فرمود: جبرئیل به دیدارم آمد و بـه مـن خبـر داد کـه امـتم فدایت! شما را چه می

 2کشندازودی این پسرم را میبه
انـد؛ ازجملـه حـاکم نیشـابوری در این روایـت را برخـی از منـابع دیگـر اهـل سـنت نقـل کرده

 ا258، ص 6، ج البدایة و النهایةو ابن کثیر در  194، ص 3، ج تدرک علی الصحیحینالمس
تنها نهـی و منعـی از عـ اداری امـام نـه گردد کـه رسـول خـداها دانسته میاز مجموع آن

و اقامه ع ا بـرای  گذار سنت حسنه گریستن برای امام حسیننداشته، بلکه خود پایه حسین
 آیدایشمار ممظلومیت وی، به

حال بعد از مرور این گفتار، از پیروان ابن تیمیه و وهابیان افراطی که مـدعی پیـروی از سـنت 
تبعیت نکـرده و  باشند، این پرسش را داریم که چرا شما از این سنت پیامبرمی رسول خدا

ان و امیه و ظالمـکه با ظلم و جور بنی عبدالله الحسینویژه برای حضرت ابیبرای مردگان، به
کنیـد، بـا کنید؟ حال که ع اداری کـه نمیجنایتکاران عصر خود به شهادت رسیده، ع اداری نمی

                                                           

 ا107، ص 3ا همان، ج 1
 ا196، ص 14، ج تاریخ مدینة دمشقا ابن عساکر، 2
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دهید؟ آیا از دیدگاه شـما، چه منطقی آن را حرام دانسته و به ع اداران آن حضرت، نسبت شرک می
کند مسـتحق تکفیـر اسـت یـا کسـی کـه مخالفـت پیروی می کسی که از سنت رسول خدا

 تر از بقیه ادعای توحید محض کرده و عملًا بـا سـنت رسـول خـداحال، دا رعینکند و دمی
 کند؟مخالفت می

 های افراطی سلفيانمخالفت علمای اسلام با اندیشه. 3
و پیـروان آنـان، در  بیـتگری و مخالفت و دشـمنی بـا اهلذکر است، اندیشه خارجیشایان

حمد بن عبدالله عربی اشبیلی، معروف بـه ابـن مشرب، از قاضی ابوبکر بن ممیان علمای سلفی
( آن 728 -661( آغاز گردید و احمد بن عبدالحلیم، معروف به ابن تیمیـه )543 -468عربی )

 -691بکر بن ایوب زرعی دمشقی، معروف به ابن قـیم جـوزی )را بارور ساخت و محمد بن ابی
( کـه بـا همدسـتی 1206 -1115( آن را تداوم بخشید تا رسید به محمـد بـن عبـدالوهاب )751

محمد بن سعود )مؤسس حکومت آل سعود( آن را در ج یـره العـرب بـا زور و جنـگ و کشـتار 
 عنوان یک حکم حکومتی بر مردم تحمیل کردارحمانه، بهبی

گونـه کـه داننـد، همانمـذهب میگرچه وهابیان و اسلافشان، خود را مسلمان نـاب و حنفی
اند، آنان پیرو این مذهب و هیچ مذهب دیگری از مـذاهب اهـل هبرخی از علمای اهل سنت گفت

سنت نیستند؛ بلکه پیرو مسلکی هستند که با پشتیبانی استعمار غـرب و اسـتکبار جهـانی رنـگ 
مذهبی به خود گرفته و با چنگ انداختن به ذخایر مادی و منابع نفتی کشـورهای ج یـره العـرب، 

یر کشورهای عربی و کشورهای فقیـر اسـلامی را تحـت روز بر قدرت خویش اف ودند و ساروزبه
ای که بسیاری از علما و مبلغان اهل سنت کشورهای اسلامی و غیـر گونهتأثیر خود قرار دادند؛ به

گسـتری اسلامی را به خود وابسته نموده و در خدمت نظـام مـذهبی خشـونت، تکفیـر و عداوت
 وهابیت قرار دادندا

، بسیاری از علمای اهل سـنت )از همـه بیتوان مکتب اهلعلاوه بر علمای شیعه و پیر
مذاهب چهارگانه( از قدیم و جدید، در نقد و رد دیـدگاه ابـن تیمیـه و پیـروانش، کتـاب و رسـاله 

الدین سُبکی، ابن حجر عسقلانی، ابن هیثمی، ملاقاری حنفی، شـاکر کتبـی، نوشتند؛ مانند تقی
 یوسف و حصنی دمشقیا محمود کوثری مصری، یوسف بن اسماعیل بن

 الدین سبکی درباره ابن تیمیه گفت: از باب نمونه، تقی 
او در پوشش پیروی از کتاب و سنت در عقاید اسلامی بدعت گذاشت و ارکان اسلام را 
در هم شکستا او با اتفاو مسلمانان به مخالفت برخاستا سخنی گفت که لازمـه آن 
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فرقـه هـم  73ااا و با این سخنان حتی از جسمانی بودن خدا و مرکب بودن ذات اوست
 1بیرون رفتا

سخن او بـه »نی  در رد دیدگاه ابن تیمیه گفت:  فیض الباری علی صحیح البخارینویسنده کتاب 
امـا محمـد بـن »وی دربـاره محمـد بـن عبـدالوهاب نیـ  گفـت:  2«ااهل تشبیه ن دیـک اسـت

کـرد و شایسـته کفـر عجلـه می عبدالوهاب نجدی شخصی احمق و کم علم بود که در حکم به
 3«اج  فرد آگاه و متقن و دانا به وجوه کفر و اسبابش در آن وارد شودنیست به

 ابن حجر مکی نی  درباره گمراهی و باطل بودن اعتقادات ابن تیمیه نوشت:
ای است کـه خـدا او را خـوار، گمـراه، کـور و کـر گردانیـده اسـت و اما ابن تیمیه بنده
ها بر فساد افکار و ها و حنفیها، مالکینت و معاصرین وی، از شافعیپیشوایان اهل س

گـذار، اقوال او تصریح دارندا ااا سخنان ابن تیمیه فاقـد ارزش بـوده و او فـردی بدعت
کننده و نامتعادل استا خداوند با او به عدالت رفتار نماید و مـا را از شـر گمراه و گمراه

 4داعقیده و راه و رسم وی حفظ نمای

 نامهکتاب
، محقق: علی محمـد معـو  اسدالغابة فی معرفة الصحابة ا ابن اثیر، ع الدین علی بن محمد،1

 وا 1415دارالکتب العلمیه،  :و عادل احمد عبدالموجود، بیروت
انة و البدعاةا ابن تیمیة، احمد بـن عبـدالحلیم، 2 الفتااوی هـای )از مجموعـه کتاب کتااب السن

دارالکتـب  :عبـدالقادر عطـا و مصـطفی عبـدالقادر عطـا، بیـروت (، محقق: محمـدالکبری
 وا 1408العلمیة، 

جامعـة  :جـابیمحمد رشـاد سـالم،  :محقق، منها  السنة النبویةا ـــــــــــــــــــــــــــ، 3
 وا 1406الامام محمد بن سعود الاسلامیة، 

دارالریـان  :قـاهره ،فتح الباری بشارح صاحیح البخااریا ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، 4
 وا 1407للتراث، 

                                                           

 ا5، ص الدره المضیئه فی الرد علی ابن تیمیها سبکی، 1
 ا6930، مورد 405، ص 6، ج فیض الباری علی صحیح البخاریا کشمیری هندی، 2
 ا70، مورد 252، ص 1ا همان، ج 3
 ا234، ص و جهلة الوهابیین التوسل بالنبیا ابن مرزوو، 4
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 تاابی ،دار صادر :، بیروتالطبقات الکبری ا ابن سعد،5
 ،[نـابی] :، محقق: فهـیم محمـد شـلتوت، جـدهتاریخ المدینةا ابن شبه، عمر بن شبه نمیری، 6

 وا 1399
 :دمشـقجلد، محقـق: علـی شـیری،  80، تاریخ مدینة دمشقا ابن عساکر، علی بن الحسین، 7

 ]بی تا[ا نشر،دارالفکر للطباعة و ال
 وا 1407دارالفکر،  :، بیروتالبدایة و النهایة ا ابن کثیر، اسماعیل بن عمر،8
دار  :بیـروت، محقق: محمد فؤاد عبدالباقی، سنن ابن ماجها ابن ماجه ق وینی، محمد بن ی ید، 9

 تاابی إحیاء الکتب العربیة،
مکتبـة ایشـیق،  :، اسـتانبولبیینو جهلاة الوهاا التوسال باالنبیحامـد، ا ابن مرزوو، ابی10

 ما1876
 وا 1375مکتبة البابی الحلبی،  :قاهره، 2چ ، السیرة النبویةا ابن هشام، عبدالملک بن هشام، 11
 تاابیدارالکتب العلمیة،  :بیروت، السیرة الحلبیة ا ابوالفرج حلبی،12
سسـة مؤ :، محقـق: وصـی اللـه محمـد عبـاس، بیـروتفضائل الصاحابة ا احمد بن حنبل،13

 وا 1403الرسالة، 
دار  :، محقق: محمد زهیر بن ناصـر، بیـروتصحیح البخاریا بخاری، محمد بن اسماعیل، 14

 وا 1422طوو النجاة، 
 :، محقق: سهیل زکار و ریـا  ال رکلـی، بیـروتأنساب الأشرافا بلاذری، احمد بن یحیی، 15

 وا 1417دارالفکر، 
دارالکتـب  :، محقق: محمد عبدالقادر عطا، بیروتالکبریالسنن ا بیهقی، احمد بن الحسین، 16

 وا 1424، 3العلمیة، چ 
، محقـق: مصـطفی المساتدرک علای الصاحیحینا حاکم نیشابوری، محمـد بـن عبداللـه، 17

 وا 1411دارالکتب العلمیة،  :عبدالقادر عطا، بیروت
رة المضایة فای الاردالدین علی بن عبدالکافی، ا سُبکی، تقی18  :، بیـروتعلای ابان تیمیاة الادر

 وا1433دارالکتب العلمیة، 
 وا 1415مکتبة ابن تیمیه،  :قاهره ،2چ ، المعجم الکبیر ا طبرانی، سلیمان بن احمد،19

 وا 1387دارالتراث،  :بیروت، 2چ ، تاریخ الطبری ا طبری، محمد بن جریر،20
، محقـق: ی علی صحیح البخاریفیض البار شاه،ا کشمیری هندی، محمد انورشاه بن معظم21

 وا 1426 [نابی] ،[جابی] محمد بدر عالم المیرتهی،



   31 در مذهب اهل سنت السلامهیعلنیامام حس یبرا یبدعت نبودن عزادار

 

 :، محقق: ناصر بن سعد الرشید، ریـا رسالة فی الرد علی الرافضةا محمد بن عبدالوهاب، 22
 تاابی ،جامعة الامام محمد بن سعود

، محقـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقی، المسند الصحیح المختصرا مسلم بن حجاج نیشابوری، 23
 ناابی ،احیاء التراث العربی دار :بیروت

 دارالکتـب العلمیـة، :بیـروت، حنیفاهشرح مسند ابیا ملاعلی قاری حنفی، علی بن محمد، 24
 وا 1405

نن للننسائیا نسائی، احمد بن شعیب، 25 مکتـب  :حلـب، 2چ ، محقق: عبدالفتاح ابوغـدة، السن
 وا 1406المطبوعات الاسلامیة، 

 


